
  1 عربيزبان 

تسعة و تسعين: نود و نه  /») 4«أمسك: نگه داشت (رد گزينه  /») 1«مئة: صد (رد گزينه  /») 2«و » 1«هاي  ـ جعلَ: قرار داد (رد گزينه» 3«گزينه  -1
  (دشوار) (پورمهدي) (درس دوم ـ ترجمه)») 2«(رد گزينه 

كننـد (رد    يخربّـون: ويـران مـي    /») 1«برنـد (رد گزينـه    يهجمون: حمله مي /») 3«و » 1«هاي  ـ هؤلاء الرجال: اين مردان (رد گزينه» 4«گزينه  - 2
  ها)  كنند (رد ساير گزينه ينهبون أموالنا: اموالمان را غارت مي /») 2«هايمان (رد گزينه  بيوتنا: خانه / »)3«و » 1«هاي  ينهگز

  (متوسط) (پورمهدي) (درس ششم ـ ترجمه)

العجيبـة: عجيـب، شـگفت (رد    ») / 3«الظاهرة: پديده (رد گزينه ») / 2«ه: اين (رد گزينه ها) / هذ ـ معرفة: شناختن (رد ساير گزينه» 4«گزينه  - 3
  (دشوار) )ترجمه(كتاب همراه علوي) ( »)3«و » 1«هاي  الجهد الكثير: تلاش بسيار (رد گزينه») / 2«گزينه 

بـه  » 2«در گزينـه  » الموعظـة الحسـنة  / « )ترجمه نشده» 3«در گزينه ( الحكمة: دانش») / 4«و » 3«هاي  وان (رد گزينهـ ادُع: فرابخ» 1«گزينه  - 4
  (دشوار) )ترجمه(كتاب همراه علوي) (») 4«  أحسن: بهتر (رد گزينه») / 3«و » 2«هاي  ترجمه شده است. / جادل: گفتگو كن (رد گزينه» فرمان«اشتباه 

أن تلعق: كـه  ») / 4«و » 1«هاي  تواند (رد گزينه لا تستطيع: نمينادرست ترجمه شده / » 3«و » 1«هاي  در گزينه» جميع الحيوانات«ـ » 2«گزينه  - 5
  »)4«و » 1«هاي  تلتئم: بهبود يابد (رد گزينه») / 1»  ها (رد گزينه جروح: زخم») / 4«و » 3«هاي  بليسند (رد گزينه

  (متوسط) )ترجمه(كتاب همراه علوي) (

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 6

  هايي بسيار نازل كرد. ابر بارانخداوند از »: 2«گزينه 

  هايي قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد.  هايي و قبيله ما شما را ملت»: 3«گزينه 

  (متوسط) (پورمهدي) (ترجمه ـ تركيبي)كنند.  كننده ترشح مي ها مايعي پاك اين غده»: 4«گزينه 

  (آسان) (پورمهدي) (ترجمه ـ تركيبي)دهد.  ـ كلاغ صدايي دارد كه با آن به ساير حيوانات هشدار مي» 4«گزينه  - 7

  ترجمه متن:

كننـد و بـه انسـان در كشـف كـردن       ست آشكار مـي ها زير آب اها و راز چه از شگفتي كنند و آن ها نقش مهمي در جنگ و صلح ايفا مي دلفين
كارگيري صـداهايي مشـخص صـحبت     انند با بهتو ها مي كنند كه دلفين كنند. قطعاً دانشمندان تأكيد مي ها كمك مي هاي جمع شدن ماهي مكان

مـاهي را دشـمن خـود     ها كوسه ها مانند پرندگان آواز بخوانند و مانند كودكان گريه كنند و مانند انسان سوت بزنند و بخندند. دلفين كنند و آن
  كشند. زنند و آن را مي ه آن ضربه ميهاي تيزشان ب شوند و با بيني ماهي بيفتد دور آن جمع مي كه نگاهشان به كوسه دانند و هنگامي مي

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 8

  كند.  هاي دريا را كشف نمي دلفين شگفتي»: 1«گزينه 

  ماهي از دوستان دلفين است.  كوسه»: 2«گزينه 

  ها نقش اساسي فقط در جنگ دارند.  دلفين»: 3«گزينه 

  (دشوار) (پورمهدي) (درس هفتم ـ درك متن) ت كنند.توانند به روشي خاص صحب ها مي قطعاً دلفين»: 4«گزينه 

  ....................ها نيست:  هاي دلفين ـ از ويژگي» 1«گزينه  - 9

  ها:  ترجمه گزينه

  كند. ماهي گريه مي مانند كوسه»: 1«گزينه 

  زند. مانند انسان سوت مي»: 2«گزينه 

  خندد.  مانند ما مي»: 3«گزينه 

  (آسان) درس هفتم ـ درك متن)(پورمهدي) ( خواند واز ميمانند پرندگان آ»: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -10

  گيرد. دلفين صداهايي را براي سخن گفتن به كار مي»: 1«گزينه 

  شوند. ها در دريا به سرعت كشته مي دلفين»: 2«گزينه 

  دانشمندان قدرت سخن گفتن دلفين را فهميدند.»: 3«گزينه 

  (متوسط) (پورمهدي) (درس هفتم ـ درك متن)ها واقعاً تيز است.  دلفين يها بيني»: 4«گزينه 



  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 11

  »مفاعلة«من باب »: 1«گزينه 

  جمع تكسير و مضاف اليه»: 3«گزينه 

  (متوسط) (پورمهدي) (درك متن ـ تركيبي) و مجرور به حرف جر» أنف«مفرده »: 4«گزينه 

يسـمون، سـمعت و   «هاي  ترتيب مفعول براي فعل به» تلك، هذه و هذا«ها  سان نايب فاعل براي فعل يعرفَ است. در ساير گزينهـ الإن» 4«گزينه  -12
  (آسان) (پورمهدي) (درس پنجم ـ قواعد)هستند. » خلقت

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -13

  الصالحين صفت براي عباد است.»: 1«گزينه 

  يعلم است.من فاعل لا »: 2«گزينه 

  (آسان) (پورمهدي) (درس ششم ـ قواعد)است. » دنازل ش أنُزلَ:«: القرآن نايب فاعل براي »4«گزينه 

  ها: بررسي ساير گزينه كتسبت فعل ثلاثي مزيد از باب افتعال است.ـ ا» 2«گزينه  -14

  (دشوار) (پورمهدي) (درس سوم و چهارم ـ قواعد)ال انفتح: انفع»: 4«يتفكّرون: تفعل / گزينه »: 3«استقرتّ: استفعال / گزينه »: 1«گزينه 

 ي نيأمر /ي ناجعل /ي نها ن وقايه به اين صورت آمده است: يأخذ ـ در ساير گزينه» 4«گزينه  - 15

  (متوسط) (پورمهدي) (درس هفتم ـ قواعد)


